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 1اتهام عين القضات همداني ،گريباطني

  2كيائيفاطمه 
اديان و عرفان،  ، گروهآموختة دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران دانش

  تهران، ايران
  

  چكيده
امام اسـت و مغرضـان،    ةويژه باور آنان دربار هيكي از اتهامات قاضي همداني، ترويج تعاليم باطنيه، ب

دسـتاويز ايـن    ،كيد قرار گرفتـه أستگيري پير از مريدان را كه در آثار قاضي فراوان مورد تضرورت د
هاي فراواني با يكـديگر   ست كه اين دو مفهوم، به لحاظ وجودي مشابهتا حقيقت آن. اتهام نمودند

سان ند كه فراتر از فهم و ادراك ظاهري اناتصوف و تشيع، هر دو به ساحتي باطني معتقد زيرا ،دارند
 ـ/اين باور، مستلزم معرفي امام. مندي از آن كار هر كسي نيستو بهره راه يافتناست و  عنـوان   هپير ب

 ـ   أتعليم حقايق بـاطني و ت و انسان كامل و جانشين پيامبر در هر عصر،  عنـوان   هويـل متـون مقـدس ب
مريد /ي شيعهملهم از جانب خداوند، و ضرورت تبعيت كامل از وي از سو پيرِ/ترين منصب امام مهم
 . استباشد كه همگي آنها از سوي اكثريت اهل سنت مردود و غير قابل پذيرش مي

  
  ها واژه كليد

  .ويلأپير، امام، عين القضات همداني، تصوف، اسماعيليه، باطن، ت
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 مقدمه

هاي عرفان عملي اسـت كـه در طـول تـاريخ بـه       وجود راهنمايي به نام پير، يكي از ويژگي
اين باور يكـي  . از سوي مخالفان متصوفه مورد طعن و انكار قرار گرفته است فمختل دلايل

اسـماعيليه   ةاز اتهامات عين القضات همداني نيز بود و متهم كنندگانش آن را تـرويج عقيـد  
ايـن  براي روشـن سـاختن موضـوع    . كردند ميمبني بر ضرورت پيروي از امام معصوم معنا 

چنين جايگاه شيخ و پير طريقت در  ي امام نزد اسماعيليه، همها اتهام، تبيين كاركرد و ويژگي
نظر از ابعـاد سياسـي    ست كه صرفا هدف اين نوشتار آن. ستا ضروري تالقضاتفكر عين
ديـن اسـلام، يعنـي تشـيع و      ةبه بررسي اين دو مفهوم در دو سنت بـاطني عمـد   ،اين اتهام
امام نزد اسـماعيليان بـه اعتقـاد بـه پيـر      كه تا چه ميزان مفهوم  دو تبيين نماي بپردازدتصوف 

لـزوم اطاعـت و    چنين به تبيين اين نكتـه بپـردازد كـه    هم .ستا طريقت نزد صوفيه نزديك
بر لزوم  ، تا چه حدتسليم كامل مريد به شيخ، كه در تصوف اسلامي مظهر انسان كامل است

به ضرورت تبعيت  دازهنيز تا چه ان اشراف معنوي ولي بر ظاهر و باطن انسان مبتني است و
  .از امام معصوم در تفكر شيعيان شباهت دارد

  
  جايگاه امام در تفكر اسماعيليه

  تعريف امام. 1
و  ترتيب يافته استايشان حول آن ديگر باورهاي  ةامامت نزد شيعيان محوري است كه هم

شد، ديندار معتقد نبا) ص(هر كه به امامت امامان منصوص از اهل بيت رسولبه اعتقاد آنان، 
 ـ   . يك از اعمالش مورد پذيرش حق نيست نبوده و هيچ اطيعـوا االله و  « ةآنان بـا اسـتناد بـه آي

و رضـا و    او، امامان را تالي تلو خدا و رسول) 59/نساء(» اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم
ايـن   و داننـد ها را رضايت و غضب الهي، و موجب ثواب جنت و عقوبت نار مـي  سخط آن

تـرين گـروه    اسماعيليه پس از اماميه مهـم  1.اختلاف ايشان از اهل سنت است ةترين ماي مهم
-دليل گرايش به امور باطني و تاويل ظواهر، آنان را باطنيه يا تعليميه نيز مي هكه ب اند شيعيان

و ثنويـت   ،ست كه وحـدت را مخـتص حـق   آن اترين ويژگي فكري اين گروه  مهم. خوانند
 ـ موجودات جاري مـي  ةهم باطن را در/ ظاهر ومـن كـلّ شـيء خلقنـا     «شـريفه   ةداننـد و آي
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ميان ظاهر متون ديني  ، آنانبدين ترتيب 1.كنندييد اين باور خويش ذكر ميأرا در ت» زوجين
ند و حجيت و حقيقت را از آن باطن ا و امور اخروي، و بواطن و حقايق آن نيز تفكيك قائل

الموت تا بدانجا پيش رفتنـد كـه ظـاهر     ةن مانند اسماعيليدر اين امر برخي از ايشا. دانندمي
نام  هپردازان باز نظريه ،اما حميدالدين كرماني. ندكردطور كامل انكار مي هدين و شريعت را ب

و  داند ميبا يكديگر را موجب رهايي انسان ) علم(و باطن ) عمل(همراهي ظاهر  ،اسماعيلي
آيند، و نيـز قبـل از آدم   ائم، كه اماماني پس از وي نميظهور ق ةشريعت را تنها در دور ةاقام

 ،بديهي است كه معناي ظاهري متون ديني در دسترس عـوام اسـت   2.خواندغيرضروري مي
 ،رو از اين .ويل آن به آساني قابل دستيابي نيست و از اكتساب بشر بيرون استأاما باطن و ت

ه و از اسرار ديـن و لـب شـريعت آگـاه     بايد اشخاصي باشند كه به امور باطني معرفت داشت
دليل برخـورداري از   هو ب باشندمند از علم لدني ايشان بايد معلَّم به تعليم الهي و بهره. باشند

حقايق مكتسب از منبع الهي را  ،-كه خود نوعي علم است –ويژگي عصمت از گناه و خطا 
  .هاي ديگر منتقل كنند بدون تغيير به انسان

اعصـار،   ةماعيليه امامت را ضرورت وجود امامِ معصومِ قائم به حق در هماس ،رو از اين
و اخبـار و امـور عقلـي بـه وي      قـرآن هـاي   ويل ظواهر و حل دشـواري أها براي ت كه انسان
، »ما يعلم تاويله الّا االله و الراسخون في العلم و«بنا به آية نزد ايشان، . كنندند، معنا ميانيازمند

تنها ائمه به باطن و تاويل متون ديني دسترسي دارنـد و ايـن علـم،    ) ص(مپس از پيامبر اكر
و به تبـع آن امـر    ،اين معرفت 3.معرفتي خاص است كه نزد ايشان به وديعه نهاده شده است

خداونـد در  كه جايز نيست  زيرا ،گرددامامت در نَسب امامان جريان دارد و هرگز قطع نمي
كل نسب و سبب ينقطع الّا «: اكرم را ابطال نمايد كه فرمودو سخن نبي  كندمورد اهمال  اين

زمان با آغاز دور ولايت است و معرفت  پايان دور نبوت هم ،به اعتقاد ايشان. »سببي و نسبي
ولايت، باطن نبوت است و نبي و امام در عصمت و اطلاع از . امام، مكمل معرفت نبي است
شـود و او وحـي را از نبيـي كـه خـود      امام وحي نميند، اما بر احقايق امور با يكديگر برابر
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و يا با الهام از امور غيب مطلـع   كنداو و در مقام و منزلت برابر با اوست، دريافت مي ةخليف
صفات پسنديده و فضايل اخلاقـي از قبيـل صـداقت،     ةامام در هم افزون بر اين، 1.گرددمي

وفاء، شجاعت، دلسوزي و شـفقت  امانت، عقل، حلم، وقار، خوش خلقي، تواضع، بخشش، 
توان در كـلام منسـوب   نسبت به مومنان و بخشايش نسبت به كفار، با نبي برابر است و نمي

همانند برتري نفس ناطقه  ،برتري امام بر ساير خلق 2.به وي، تناقض، جهل يا اختلافي يافت
ان خلق را به ناطق ةمنزلت وي منزلت خداوند قيامت است، و هم زيرابر ساير نفوس است، 

نيـز، تنهـا    قـرآن ض اماسرار و غو 3.)71/الاسراء(»يوم ندعوا كل اناس بامامهم«خوانند او مي
-يك امام ناطق يا صامت قابل دسترسي است و امور دين تنها به مدد آن پابرجا مي ةواسط هب

جا  از آن و 4رسدو از امام به حجت به ميراث مي ،از وصي به امام ،علم پيامبر به وصي. شود
گزيند، جانشـينان  طور كه خداوند پيامبران خود را برمي كه اين علم عطاي الهي است، همان

گمارد تا اين علم در آنان از نسلي به نسل ديگر منتقل ها را نيز به تعيين و نصب الهي مي آن
 ـ. مورد جايي براي قياس و رأي وجود ندارد شود و در اين يم تعل ـ ةواسـط  هديگران نيز جز ب

 امامت براي فهم دين ضروري 5.معلِّم صادقي چون امام، امكان دسترسي بدين علم را ندارند
 6.امور به وي مراجعـه كننـد   ةبايد در هم ،اندبهرهاز علم امام بي ديگرانجا كه  ست و از آنا

مؤيد  و از اين رو، مرجعيت امام معصوم براي ايشان، امام مفسر باطني قرآن و شريعت است
در تعاليم اسماعيليه . آيد شمار مي بهترين ركن شريعت  و سنت، مهم قرآنپس از  اللهن عند ام

 ،رو رستگاري انسان منوط به دريافت حقايقي از پيامبران و امامان اسماعيلي است و از ايـن 
بـه خـوبي    ،كنـد كه در آن زندگي مـي را ست كه ماهيت خاص دور نبوي ا بر انسان واجب

اما آن شـناخت و معرفتـي كـه باعـث     . عقل را از ناطق آن دور كسب كندبشناسد و بركات 
شود، تنها از قائم، يعني واپسـين نـاطقي كـه آغـازگر دور     كمال نفس و رستگاري انسان مي
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هاي جاري خداوند در  امامان كشتي 1.رسدبه جهان مي ،نهايي و معرفت حقيقت مطلق است
هـاي پنهـاني حقـايق عـالم     معاني بـاطني و لايـه  ند، بدين معنا كه غوص در ا درياهاي عميق
 ،جا كه لب شريعت و باطن ديـن همـين اسـرار اسـت     ايشان است و از آن ةملكوت بر عهد
 ها وارثان حقيقي زمين حقايقِ باطني و پنهان ي باشد و آنتواند از ايشان خالزمين هرگز نمي

   2.دين هستند
  
  سلسله مراتب امامان . 2

هـا   با برترين نـام او را مراتب آفرينش از اسم اعظم كه مبدع اول است و در تفكر اسماعيلي 
شود و پس از آغاز مي ،خوانندمي... چون ملك، قدوس، سلام، مومن، مهيمن، عزيز، جبار و 

ارباب ادوار قرار دارند كه بر انبياء و اسباب يا حدود مقدم هسـتند   ةنه گان و وي مراتب نود
    3.ندانام خداوندو ايشان تمثل نود ونه 

شود كه در اصطلاح اسماعيلي عنوان حدود سفلي يا حدود عالم ديني، از ناطق آغاز مي
هر نبي زماني دارد كه وقتي بـه اتمـام برسـد،     شريعت. ديگر پيامبر اولوالعزم نزد عامه است

ي كند تا شريعت پيشين را ابطال نمايد و مدت شريعت هر نبخداوند نبي ديگري مبعوث مي
بدين معنـا كـه    ،پيامبر، نبي ناطق است نخستين .يا هفت قرن است) اعمار سبعة(هفت نسل 

نزد ايشان، هر صاحب شريعتي داراي سه منزلـت   4.كندشريعت او شرايع پيشين را نسخ مي
، صامت يـا وصـي قـرار دارد كـه در جايگـاه و      از آن پس 5.است رسالت، وصايت و امامت

چه ديگـري بـر پـا نمـوده      صامت آن است كه شريعت او بر آنو معناي سمت تاويل است 
آيـد كـه   از هر وصي هفت متمم يا امام مي پس. سپس، امام يا متمم اول است. استوار است

 يابـد و ناطق ارتقا مـي  ةهفتمين امام به مرتب ،امر هدايت مردم را بر عهده دارند و در هر دور
 ،بدين ترتيب و سازديعت پيشين را منسوخ ميكند كه شرخداوند نبي ديگري را مبعوث مي

                                                           
 .281ش، ص1385اي، تهران،  ، ترجمة فريدون بدرهو عقايد اسماعيليه تاريخفرهاد،  دفتري،. 1
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 . 206ق، ص1388، به كوشش مصطفي غالب، دارالاندلس، كنز الولدابراهيم بن حسين، حامدي، . 3

 . 48ابوحامد محمد، ص غزالي،. 4
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در متون كهن اسماعيلي اين حدود تـا رديـف دهـم كـه مـاذون      . شوددور جديدي آغاز مي
    1.محدود است، ادامه دارد و انعكاس ساختار سلسله مراتبي دعوت اسماعيلي است

اگـر امـام   . نيسـت  عالم در هيچ زماني خالي از امام ظاهر و مكشوف، يا باطن و پوشيده
و اگر امام مستور باشد، حجت يـا داعـي    باشد حجت او پوشيدهكه ظاهر باشد، جايز است 

ند هر كـه  اايشان معتقد. دوازده استبر و نقبا  ،هاي ائمه بر هفت مدار حكم. بايد ظاهر باشد
بميرد و امام زمان خود را نشناسد، يعني بيعت امام بر گـردن او نباشـد، بـر جاهليـت مـرده      

  2.است
گونه كه دو نبي با شـرايع متفـاوت    همان ،كه در زمان واحد دو امام وجود ندارد ديگر آن

اولين نبي بود كه خداونـد او را در فـتح بـاب    ) ع(آدم. توان در يك زمان تصور نمودرا نمي
امور جسماني و قبض باب امور روحاني مبعوث ساخت و هـر نبـي جانشـيني دارد كـه در     

انا مدينـه  «[ نبي، و پس از وفات وي وصي او و امام زمان خود استزمان حياتش باب علم 
شيث جانشين آدم و دومين نفر بود و پس از او متمم و لاحق و امام خوانده شـد   ].»...العلم 

-كمال دور عالم بالا با هفت ستاره تحقـق مـي   زيرا ،و با هفتمين نفر دور آدم به پايان رسيد

پايان رسيد، خداوند نوح را برانگيخت تا شريعت وي را منسـوخ  گاه كه دور آدم به  آن. يابد
نوبت به ابراهيم و جانشين وي  ،سازد و سام وصي او بود و پس از هفتمين نفر از اوصياء او

سپس موسي و هارون آمدند كه چون هارون در حيات موسـي از   .اسحاق يا اسماعيل رسيد
از ايشان محمد و  سصي عيسي بود و پشمعون و .يوشع بن نون وصي او گشت ،دنيا رفت

به پايان رسيد و شـريعت  ) ع(با جعفر بن محمد نيزدور  اين .عليهما آمدند االلهعلي صلوات 
 ـ برخـي ادوار شـش   3.ستا وي منسوخ گشت و اين امر تا انتهاي عالم جاري انبيـاء را   ةگان

  4.عالم را خلق نمود در آن اند كه خداوندمعادل شش روزي دانسته

                                                           
 . 149، ص2ش، ج1386، تهران، تاريخ فرق اسلاميحسين،  صابري، .1

، به كوشش مصطفي خالقداد هاشمي عباسي، تهران، الملل و النحلمحمد بن عبدالكربم،  شهرستاني،. 2
 . 260، ص1ش، ج1384

 .48-47 ابوحامد محمد، صص غزالي،. 3

 .153م، ص1965غالب، بيروت،  به كوشش مصطفي ،الينابيع سجستاني،ابو يعقوب . 4
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كـه هنيَـد    نـد پيش از آدم بود »امام«شش  آمده است كهبرخي متون سريّ اسماعيلي در 
هابيـل كـه   : دانسته شده است »اساس«دور آدم داراي دو  ،برخي ديگردر آخرين آنهاست و 

ة آدم، ابـراهيم، نـوح، موسـي و عيسـي و هم ـ    . و شـيث  ،دست برادرش قابيل كشـته شـد   هب
تا قائم، شامل ) ع(و سي نفر بقيه از حسن بن علياند  »حد«چهل  بر روي همآنان  »اوصياء«

 تا محمد بن اسماعيل و خلفـاي آنـان از عبـداالله بـن محمـد     ) ع(گانه از حسن  امامان هفت
 ابـدال و  ،)امـام مسـتعلي مسـتور   (از العزيز تا الطيـب   اشهادو  ،تا المعز )خليفه اول فاطمي(

فتاد تن هستند كه هياكل نـور و مقامـات   ه ، بر روي همهفتگانه از فرزندانش تا حجت قائم
   1.آيند شمار مي بهظهور حق تعالي 

شـود  هايي چون حجت، ماذون و جناح نيز ديده مي در متون اسماعيلي در كنار امام، نام
و هر امامي ناگزير دوازده حجت يا داعي دارد كه هشت تن از آنـان در اقصـي نقـاط عـالم     

همواره ملازم او هستند و هر حجت در امر خود دو دسـتيار  اند و چهار تن از ايشان پراكنده
چنين فرستادگاني كـه   هم. دار امر دعوت نيستدارد و به تنهايي عهدهبه نام ماذون ) معاون(

داعي بايد  .نمايد، جناح نام دارندكند و احوال خود را بدو بازگو ميداعي نزد امام ارسال مي
امامـان   2.تواننـد صـاحب علـم اجمـالي باشـند     جناح مي داراي علم كامل باشد، اما ماذون و

شـود و امـام   امام مستقر كه بدون وقفـه جانشـين سـلف خـود مـي     : ندا اسماعيلي بر دو نوع
دار امور رهبـري  مستودع كه موقتي است و پيش از رسيدن امام منصوص به سن رشد، عهده

   3.است
رود كه مراتب امامان خـود را  مي در تفكر اسماعيلي تا بدانجا پيش قرآن ةويل گستردأت

 ،سـوره نبـأ   20-12ويل آيـات  أعنوان مثال در تفسير و ت هجويند، بنيز در برخي آيات آن مي
بـر وسـاطت   » فـوقكم «خوانند كـه  گانه مويد به نيروي الهي مي را امامان هفت» سبعا شدادا«

ه درجـات مومنـان را   است ك باب» سراجا وهاجا«. ايشان ميان خداوند و بندگان دلالت دارد
. گردنـد بخشد و علم و بيان بدو روشن مـي ، دعوت را حيات ميامامبرد و به فرمان بالا مي

 ـ داعيانعلم كثير و نافعي است كه به همراه  ةنشان» ...انزلنا من المعصرات«  ةنازل شده و ماي

                                                           
 .208 -207 ابراهيم بن حسين، صص حامدي،. 1

 . 49- 47ابوحامد محمد، صص غزالي،. 2

 .152، ص1حسين، ج صابري،. 3
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 اللهلوات اص ـ مهـدي  ،منظور از يوم الفصـل  ،»يوم الفصل كان ميقاتا«در . منان استؤحيات م
سـازد و او  او حق را از باطل، و مومن را از كـافر جـدا مـي    ةواسط هعليه است كه خداوند ب

» ... يـوم يـنفخ فـي الصـور     « .ميقات و نهايت امرِ خداوند، و هفتمينِ ناطقان هفتگانه اسـت 
هـا از روي   سـازد، و انسـان  روزي است كه او دعوت خود را آشكار، و امرش را ظاهر مـي 

يعني علم باطني و پنهان ائمه » ...و فتحت السماء «. گروندا ترس دسته دسته بدو ميرغبت ي
اي از ايشان هاي بسيار است و هر پرسنده و جوينده شود كه در آن مقامات و بابآشكار مي

سـيرت حـق را   كه ند امورأم ها حجتست كه ا منظور آن» ... و سيرت الجبال «از . آموزدمي
دي آشكار سازند و ايشان در اطاعت و فرمانبري در ظهور امـر خـويش،   به هنگام ظهور مه

 »بـاب «برخي از متون از شخصي بنام  1.اند پس از پوشاندن و مخفي ساختن، همچون سراب
جـا كـه نـداي     گويند كه عالي، شريف، كامل و مانند امـام معصـوم اسـت و از آن   سخن مي

 ،اعيان و سپس فلـك بـاب صـعود نمـوده    دعوت امام را لبيك گفته و به فلك مطلق، فلك د
اولين ايشان  و اند چنين، ناطقان، اجزاء نفس كل هم 2.رودترين فرد به امام به شمار مي نزديك

ناطق دوم، نوح دو جزء، ابراهيم سه جزء، موسي چهـار جـزء،    .ستا آدم، تنها يك جزء آن
اجـزاء   ةهم ـ ةربردارند، د)ع(و سرانجام ناطق هفتم، قائم ،عيسي پنج جزء، محمد شش جزء

- ةخود، نفس به عقل كه نهايت اشـياء و سـدر   ةويژ ةاست و با دستيابي وي به مقام و درج
شود و باب وي تحت آن قرار دارد، كل ميكه چه  يابد و به نسبت آنالمنتهي است، ارتقا مي

اينكـه  رسـد تـا   خـود مـي   ةهر بابي به درج ،بدين نحو. رسدناطقان مي ةبه مقام اولين درج
ناطقان قيام كنند و اولين متمم و اولين لاحق به حجت برسـند و اولـين مجتهـد بـه لاحـق،      

چنـان ادوار پـي در پـي     و اولين مستجيب به مستبصر برسد، و هم ،اولين مستبصر به مجتهد
كه مستجيب به اتمام رسد و هر يك از افراد اين سلسـله مراتـب نسـبت بـه      گذرند تا آنمي

  3.و نسبت به مادون خود كل است ،ءماوراي خود جز
  
  

                                                           
 .203-202م، صص2010، به كوشش اشترومن، بغداد، كتاب الكشف ،يمن جعفر بن منصور. 1

 .243ابراهيم بن حسين، ص حامدي،. 2

 .251- 249صص، همو .3



 
  
  
  
  

  135                           1391 تانزمس و پاييز، 12  ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /انيگري، اتهام عين القضات همد باطني
 

  :سلسله مراتب حدود
  نفس

  )ناطق(رسول 
  مستودعمستقر و  :)  صامت(امام 
  ماذون ←)  داعي(حجت →جناح 

  لاحق
  مجتهد
  مستبصر
  مستجيب

    1.مادر است ةپدر، و براي فوق خود به منزل ةهر يك از حدود براي تحت خود به منزل
 ـ وي را سـرار نبـوي مطلـع باشـد تـا بتوانـد      ا ةصامت بايد مانند ناطق بر هم و  تمعاون

و رسـول آن را   كـرده نحو اجمالي بيـان   هخداوند واجبات خود را در شرايع ب. كند يهمراه
دهـد و از صـامت   هر چيز را در جاي خود قرار مي ،نمايدنحو ظاهري تفسير و تقسيم مي هب

شـود،  و هـيچ دوري كامـل نمـي    كند ويلأنحو باطني تفسير و ت هها را ب گيرد كه آنپيمان مي
است و پس از وي امامان ) ع(اساس دور ششم علي. مگر با حضور يك ناطق و يك صامت

اسـماعيليه   2.كشف و ظهـور اسـت   دور ، يعنيبسياري هستند تا قائم، كه صاحب دور هفتم
يـن را  دانند كه با تكذيب امـام، در حقيقـت د  مسلمانان پس از نبي اكرم را ظالماني مي ةعام

 ،و امام واجب الاطاعـه از جانـب حـق    كردندآنان به عبادات ظاهري اكتفا . تكذيب نمودند
ها را، كه مفسـران بـاطني    اعصار و زمان ةو امامانِ نسل او در هم) ع(يعني اميرالمومنين علي

، امامِ اصحابِ نبي اكرم است و ايشان به نـام او خوانـده   )ع(علي 3.دين بودند، فرو گذاردند
در روز قيامت ) ص(پرچم محمدكه رو گفته شده  شوند، چون او باب نبي است و از اينمي

فجـر نيـز    ةويل آيات ابتدايي سورأت 4.يعني مقام وصايت نبي از آن اوست ،در دستان اوست

                                                           
 .290ابراهيم بن حسين، ص حامدي،. 1

 .192ق، ص1361به كوشش عارف تامر، بيروت،  اثبات النبوات،سجستاني، ابو يعقوب . 2

 .99 -97صص ،يمن جعفر بن منصور. 3

 .109 ص ،همو. 4
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امـام حسـن و    والشـفع و الـوتر  امير مومنـان،   ليال عشرنبي اكرم،  الفجر: بدين ترتيب است
   1.است) س(فاطمه زهرا يسروالليل اذا ، )ع(حسين

گـر   پيامبران پـيش از وي، هـدايت   ةاو همانند هم. ، آخرين ناطق و مهدي است)ع(قائم
امـا در   ،هاي آنان مبهم و علوم ايشـان در حجـاب بـود    با اين تفاوت كه سخن ،هاست انسان

 هـا آشـكار و دلايـل روشـن     برهان ،ها و آغاز دور كشف پايان كار و هنگام برداشتن حجاب
 ةدهـد و هم ـ ها نشان مـي  پرده و بدون رمز به انسانراه هدايت را بي) عج(گردد و مهديمي

هاي ملكوت خداوند را، بـر مـردم    هاي پوشيده و پنهان در شريعت، و دانش علوم و حكمت
 كس از دعوت وي بيرون نيست، از اين هيچ. سازد تا حقايق بر آنان روشن گرددآشكار مي

انتظار در دوران غيبت نزد اسماعيليه از جايگاه  نظرية 2.خواننديامت ميوي را خداوند ق ،رو
 مهـدي اي كـه بـه   عده :داندكه سجستاني مردم را دو گروه مي چناناي برخوردار است، ويژه

كشـند و از نـور وجـود وي    ظهورش را انتظار مـي  كنند، ميوي را تصديق  ،دنآور ميايمان 
بـا تكـذيب وي، از حـدود قـائم ائمـه و ابـواب و حجـج         گردند؛ و گروهي كهمند ميبهره
    3.ند و به آتش اين غفلت گرفتار خواهند گشتا غافل

هاي قيامت يوم الفصل است و فصل، پـس از خصـومت و    كه، يكي از نام ديگر آن ةنكت
قائم با ظهور خود و كشف حقايق، ميان آنان داوري . دهدميان صاحبان اديان رخ مي منازعه

   4.پس از وي ديگر خصومت و اختلافي نخواهد بود از اين رو،. دكنمي
  
  ابعاد وجود امام. 3

اند و به يكديگر وابسته اين دو بعد، كاملاً .وجود امام داراي دو بعد تكويني و تشريعي است
اي در بعـد  جايگاه امام در سلسله مراتب وجود و تكوين مخلوقـات، مقـام و منزلـت ويـژه    

در بعد تكويني، امامان علت ايجاد آفرينش، و وسايط ميان خـالق و  . دهدتشريعي به وي مي
اعضـاء و جـوارح    ةهاي ديگر مانند نسبت سـر بـه بقي ـ   ها با انسان ند و نسبت آنا مخلوقات

                                                           
 .100ص ،يمن جعفر بن منصور. 1

 .81ص ،كشف المحجوب سجستاني،ابو يعقوب . 2

 .161-160صص ،الينابيع، همو. 3

 .168 ص ،اثبات النبوات، همو .4
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و اطاعـت آنـان همـان پيـروي از      انـد  ايشان در بعد تشريعي حقيقـت عبـادات  . انسان است
 ـپس از ويژگي ع. خداوند خوانده شده است انسـاب در امـر    ةايجـاد سلسـل   ةصمت كه ماي

  .تمايز امام شيعي از پير صوفيه است ةترين نقط امامت است، بعد تكويني ايشان مهم
  

  بعد تكويني. 1.3
بـه عبـارت ديگـر،    . داننـد اسماعيليه امام را نمونه و نظير انساني افلاك و اجرام آسماني مي

گردش كرات و افلاك بر محـور ايشـان    هاي روحاني اجرام سماوي هستند و امامان صورت
كنند، نفوس و اشخاص نفس و طبايع حركت مي ،افلاك به تحريك عقل كه انچن هم است و

پس نبي و وصي، به ترتيب نظير عقل كل و نفـس  . كنندنبي حركت مي ةواسط هانساني نيز ب
به كمـال و  ست كه نفس ا  حركات افلاك و احكام شرع براي آن. كل در عالم علوي هستند

 ،ريـزد با فرارسيدن قيامت تركيبات افلاك و عناصر به هم مي ،رو از اين. بلوغ عقلاني برسد
هر كدام از احكام شرع نيز در عالم ديگر . روندو شرايع از ميان ميشود  ميتكاليف برداشته 

يع كـه شـرا   حـال آن  ،و متعلق به عالم امر اسـت » امري«نظيري دارند و شرايع عالم روحاني 
   1.است» خلقي«عالم جسماني 
ثقل عالم خلـق، داراي نفـس حسـي و نفـس ناطقـه اسـت كـه         ةعنوان نقط هانسان نيز ب

حيـات جسـمي وجـود انسـان بـا معاونـت افـلاك و         .هركدام حيات خاص خود را دارنـد 
كـلام   يـا  قـرآن كه حيات معنوي و علمـي وي، كـه حاصـل     شود، حال آنستارگان اداره مي
 ـ د امامان و حجج، كه حقيقتاًخداست، به مد  2.شـود مين مـي أافلاك و كواكب دين هستند، ت

تعلـيم   ةو هم واسـط  ،خلق مخلوقات و خروج ايشان از عدم ةآنان، به لحاظ تكويني هم ماي
انـد، از تعلـم گريـزي    موجودات متصف به نقصـان  ةجا كه هم ند و از آنا الهي به مخلوقات

سـت، بـر طبيعـت    ا ونه كه در عالم افلاك روحاني جاريگ گانه نيز، همانطاعات سه. نيست
بـدون آن حقيقـت    و امامت يكي از ادوار، و مرتبط با عالم افـلاك اسـت   پس 3.ستا حاكم

گـردد كـه خداونـد بـه ملائكـه و      وجوب امامت به زماني بازمي. دين ناشناخته خواهد ماند
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د آدم، در حقيقت جهت نشـان  امر خداوند به سجو 1.بر آدم سجده كنندكه ابليس فرمان داد 
. كـه سـجده بـر آدم، همـان اطاعـت از امـام اسـت        دادن اهميت و وجوب امامت بود، چرا

كه بـه   از پذيرش امامت سرباز زد و با آن زيراپذيرد، نمي يك از اعمال ابليس را خداوند هيچ
انكار  يد و وجه و جنب االله است، قرآنپروردگارش معرفت داشت، امامي را كه طبق آيات 

   2.گمراهي خود را فراهم ساخت ةنمود و زمين
ناطقان، امامان و پيروان ايشان كه خداوند آنان را از اسرار مكتوم خود آگاه نموده، علت 

ايشان به لحاظ وجودي بر همگان  3.و مبدا و معاد آن نيز هستند ،كون و فساد عالم جسماني
ور مثالي آنان را در جانب راسـت عـرش   كه آدم پس از خلقت، ص اي گونهبه  ،سبقت دارند

آنان برگزيدگان و خاصان درگـاه مـن هسـتند و    «: ديد و از هويت آنان پرسيد و پاسخ شنيد
خداوند را به حق ايشان بر او، و حق او  از اين رو، ».ها از نام منبرگرفته شده است اي آن نامه

 ـ. بر آنان سوگند داد تا وي را از آنان آگاه كند هـاي ايشـان از اسـراري بـود كـه       امتعداد و ن
آدم رازدار خداست و در علمي كه خداونـد بـدو   كه خداوند بدو آموخت و ملائكه دانستند 

ها و زمين و ملائكـه عرضـه    امانتي كه خداوند بر اهل آسمان 4.بر ايشان برتري دارد ،سپرده
خلافـت او را ادعـا   را نپذيرفتنـد و   كه آن است و كساني) ع(نمود، ولايت اميرالمومنين علي

نه نام خداوندنـد كـه    و امامان، تجلي كامل نود 5.اند و مشرك) ص(ظالمان آل محمد ،كردند
 ـ     شمارش آن سبب ورود به بهشت، و توسـل بديشـان و    ةسـوگند دادن خـدا بـه آنـان، ماي

   6.اند تقرب خلق به خداوند و وسائط او در ميان مردمان ةآنان ماي. استجابت دعاست
  

 تشريعي بعد. 2.3

شـريعت و احكـام ظـاهري     ةكنند كه تبيين امامان در بعد تشريعي علاوه بر آن ،نزد اسماعيليه
اسـلام بـر هفـت ركـن بنـا شـده كـه        . نـد ا عبادات و اعمال ةباطن هم ويل وأدين هستند، ت
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هـا و   ترين آن امامت مهم ، وطهارت، نماز، روزه، حج، خمس، زكات و ولايت: ند ازا عبارت
امام هر عصر كه ند امعتقدآنان عنوان مثال، در تاويل نماز صبح  هب. آنهاست ةدف هممعنا و ه
جـا كـه    ند و از آنا آن ةويل دو ركعت نافلأو حجت ت ،صبح ةويل دو ركعت فريضأو زمان ت

نافلـه پـس از اذان و قبـل از اقامـه      ،نـد ا خدا و بندگان ةحدود معنوي در بعد تكويني واسط
    1.شودخوانده مي

 ،»روضه من رياض الجنه... ان بين قبري و بين هذا المنبر «حديث نبي اكرم اين  نبر درم
، كه اگر بـه بـاطن آن و تفسـير امـام توجـه      آيد شمار مي بهرمز شريعت و احكام ظاهري آن 

امـا   .سـت ا مرگي را سبب خواهد شد كه قبر تمثيل آن ،نشود و به امور ظاهري كاهش يابد
رساند كه انسان را به رياض جنت و معرفتي مي ،و مفسر شريعت باشد اگر امام معرف باطن

   2.بدون وي حصول آن ناممكن است
از ولايت و رعايت مراتب هـر يـك از حـدود     نزد اسماعيليه عبادت در حقيقت عبارت

 ـ   3.است آنان ةالهي در جايگاه ويژ نجـات و   ةعمل به عبادات و احكام شرع بـه تنهـايي ماي
گاه او كه محل رجوع و تكيه ،من تنها با اعتقاد به ولي زمان خويشؤت و مسعادت فرد نيس

او در همه حـال صـراط اسـت و بـه      زيرا .تواند به غايت خود برسدهنگام معاد است، مي هب
نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه هرگـز  «: نبي اكرم ةاي دست يافته كه به فرموددرجه

ترفيع مومنان به درجات آخرت و جنت اعلا  ةحدود ماي. »به ذهن بشري خطور نموده است
و هـر كـه از جـوهر     ]»يوم ندعو كل اناس بامامهم«[من بديشان است ؤهستند و بازگشت م

و به ميزان علم، عمل و اعتقادش بديشان ملحـق   ،آنان باشد، به هنگام مرگ در صورت آنان
. گيردصورت مي) ع(ني، باب امامها به سوي مجمع اول اد در معاد، عروج جان 4.خواهد شد

و امـام   ،»شـود دارد، محشور ميكه دوست مي انسان با آن«: نبي اكرم فرمود ،رو از اين. گيرد
مـا و همـراه مـا در     ةهر كه ما را دوست بدارد، روز قيامت با ما، زير ساي«: فرمود) ع(صادق

ب حجاب يا مجمـع  چنين انتقال نفس به مقامات عالي و صعود آن به با هم. »مراتبمان است
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گيـرد و درجـات و مراتـب    به مدد امام صورت مـي  ،اكبر، و برزخ نور اعلي و وقوف در آن
هر كه در زمان يكي از امامان، از ايـن عـالم منتقـل     1.عالم علوي همانند مراتب سفلي است

نـد و  ا گردد، رجوع وي بدوست و او برزخ و معاد وي است و رسول و وصي برزخ همگان
  2.سوي حدود روحاني مافوق ايشان است هآنان ب معاد خود

حقيقت نماز، اتصال به امام است و كسي كه در امام زمانش شـك كنـد، نمـازش مـورد     
» فويل للمصـلين « 3.نداويل آيات سوره حمدأحدود يا امامان هفتگانه خود ت. پذيرش نيست

امـر ديـن، يعنـي امـام      ولي از بـاطن آن و ولـي   ،نمازگزارند اشاره به كساني دارد كه ظاهراً
پرستش خداي تعالي با نفس ناطقه و با اقبال بـر طلـب علـم كتـاب و شـريعت،       4.ندا غافل

 ،خدا، و جايگـاه علـم اوسـت    ةارواح، كه خان ةسوي قبل هويل و باطن نماز است كه بايد بأت
سـلام  ولايت كه روح اركان ا ةواسط هخروج از آتش جهنم نيز ب 5.يعني امام حق، اقامه گردد

مجاهده با نفس و جهاد اكبر، و نيل به درجات عالي و مقامات روحاني، . ستا است، ممكن
-علم و عمل حاصـل مـي   ةآنان در عرصار و پذيرش و پيروي  ،نبي، وصي و امام ةواسط هب

   6.شود
  
  ضرورت تعليم و عصمت امام. 4

عصمت اوست و ايشـان در  كند، متمايز مي ديگرانترين ويژگي كه امام اسماعيلي را از  مهم
تمايز پير صوفيه از امام شـيعيان   ةاين خصوصيت نقط. اند رأي اعتقاد به عصمت با اماميه هم

  . نيز هست
استدلال اسماعيليه بر امامت، و ضرورت اطاعت و علم آموزي از وي براي رسـيدن بـه   

حق اسـت يـا    هر امري كه بتوان از آن خبر داد، يا: آخرت، بدين شرح است سعادت دنيا و
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ادراك حق يـا بـا عقـل و معرفـت      افزون بر اين،. نداباطل، و حق و باطل در مقابل يكديگر
اگر بتوان اثبات كرد كه انسان با قـواي  . ستا ممكن دروني انسان و يا با آموختن از ديگري
آن . يابـد ست، آموختن آن از ديگري ضرورت مـي ا عقلاني خويش از ادراك حقيقت ناتوان

تـوان از همگـان حـق را    كـه مـي   زنده، يا از هر خطا و لغزشي مصون اسـت، يـا آن  فرد آمو
تـوان حـق را از    دليل تعارض و اختلاف نظـرات افـراد، نمـي    هاگر ثابت شود كه ب. فراگرفت

تنها كه جا كه ثابت شد  از آن و. همگان آموخت، يادگيري از فرد معصوم واجب خواهد بود
پوشاندن و اسـتتار حـق و ممانعـت از     ةعالم از وي به منزلاو مدرِك حق است، خالي بودن 

ست، كه فساد دين و دنياي خلق را در پـي دارد و عـين ظلـم، و بـا حكمـت در      ا ادراك آن
اين معصوم كه عالم هرگـز از وجـودش    .بر خداوند جايز نيست ،رو تناقض است و از اين

كـه   به حق دعوت ننمايد، يا ايـن يا جايز است كه خود را پنهان كند و خلق را  ،خالي نيست
 بـه همـين سـبب   و با عصمت در تناقض است و  ،مورد اول ظلم. بايد خود را آشكار سازد

 ،اگـر در ايـن ميـان دو مـدعي باشـد     . پس بايد در عالم معصومي آشكار باشد. جايز نيست
بايد تنها يك نفـر چنـين ادعـايي كنـد تـا      و  تشخيص صادق از كاذب براي ما دشوار است،

اين شخص، همان امام معصـومي اسـت كـه بـر خلـق      . دليل نباشد ةنيازي به معجزه و اقام
كس جز او چنين ادعايي  گيرند و به لطف خداوند هيچ حقايق را از وي فراكه ست ا واجب
و خاندان اوست و خداوند خلق را از معارضه و  هللاين دعوي مختص عترت رسول ا. ندارد

   1.داشته استادعاي برابري با ايشان باز
و چنـين اسـتدلال    پردازد ميناصر خسرو نيز در چند اثر خود به اثبات ضرورت امامت 

انسـان  . نبات، حيوان و انسـان : اند كند كه نوع مردم مانند نوع موجودات داراي سه مرتبهمي
شخصي از ميان مردم، به يكي  كه ستاز اين رو، لازم ا. عالم صغير است، و جهان عالم كبير

 ـ آنانبرتري يابد، تا  ديگرانفضايل الهي مزين شود و بر  از او، از آن فضـيلت   ةواسـط  هنيز ب
چنين شخصي امامِ خلق است و فضيلت وي روحِ الهي است كه سـاير  . مند گردندالهي بهره

اي كـه اصـل آن ثابـت    طيبـه  ةامام درختي بر زمين است، شـجر . ندا نصيبها از آن بي انسان
اند و به فرمان خداوند بار حكمت به خلق ندان اويند كه به آسمان پيوستهها فرزشاخه .است
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بهـاء و جمـال ايـن درخـت     . هاسـت  نبات و گياه در ميان نوع انسان ةاو به منزل 1.رسانندمي

. منـد خواهـد شـد   هر كس بدين درخت پيوندد، از روح او بهرهو  نفساني است نه جسماني
پس از وي، انسان ديگـري  . اعيلي، معادل حجت استاين فرد در سلسله مراتب حدود اسم

 ـ به فضيلت الهي مخصوص شده كه در ميان نوع انسان او وصـي   .حيـوان اسـت   ةها به منزل
امام كه داراي منزلت نباتي  ةيابد و مردم به واسطاست و هر كه بدو بپيوندد، روحِ حسي مي

بري، ابتـدا پيـامبر پـيش از خـود را     هر پيـام  از اين روست كه. توانند بدو بپيوندنداست، مي
 .انسان است ةدو، شخص ديگري در نوع مردم هست كه به منزل پس از اين. دكنتصديق مي

كـردار   رواي عالم است و گفتـار و كـردار او، گفتـار و    او رسول و ناطق به حقيقت و حكم
د تصرف ها، همانن تصرف رسول در انسان. ستا خداي آن او پادشاه عالم جسم و. خداست

ست كـه صـاحب روح الامـين اسـت و     ا انسان در اين عالم است و فضيلت اين شخص آن
طور كه در عالم جسم نخست نبات، سـپس   همان 2.ندا دليل شرافت آن مطيع اوي هها ب انسان

نباتي است و پس از آن بـه مراتـب    ةاست و جسم انسان ابتدا در مرحل حيوان و بعد انسان
در عالم دين نيز انسان بايد ابتدا حجت را بشناسد، پس از آن بـه   ،سدرحيواني و انساني مي

يابـد كـه در عـالم ديـن     رسد و سپس به شناخت ناطق دست بشناخت منزلت وصي يا امام 
در اثبات حجت خداي تعالي كه امام است  وجه ديندر  ناصر خسرو 3.دمنزلت انسان را دار

سـت  ا ن عقل را به آدميان عطـا نمـوده، لازم  بر خداوندي كه نصيب شريفي چوكه گويد مي
عطاي خداوند بر . سوي ايشان گسيل دارد كه عقلشان را با علم پرورش كند هانساني را نيز ب

. توانست بدان دست يابـد صورت هر كسي مي در اينزيرا هاي غريزي اكتسابي نيست،  عقل
ها تنها  ده و از ميان انساناز ميان موجودات، تنها نوع انسان است كه عطاي عقل شامل او ش

آن . پيـامبري دسـت يابـد    ةتواند بـه مرتب ـ يك شخص است كه عطاي آموزگاري دارد و مي
در هـر عصـر و    شخص، پيامبرِ دورِ خويش، وصـي او در عصـر خـويش، و امـام روزگـار     

 ست تنها يك تن استا چه در آن غرض خداوند حكيم از آفرينش عالم و آن. اي است دوره
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اي نيسـت، خـالي نخواهـد    وي چـاره وجود هرگز عالمَ از كسي كه خلق را از  ن رو،و از اي
   1.بود
  
  لزوم پيروي از امام. 5

ائمه رعايت گردد و قاضـي نعمـان، قاضـي     ةواجباتي بايد درباركه  بر اين باورانداسماعيليه 
اموم در به تفصـيل وظـايف م ـ   في آداب اتباع الائمه لهمةاالقضات دولت فاطمي در اثر خود 

ائمـه اسـت كـه همـان عهـد      بـا  ، وفاي به عهـد  اين وظايفاولين . برابر امام را آورده است
اطاعت از امام در سطح اطاعت از خـدا و   ،رو از اين .پيامبران و در حقيقت عهد الهي است

 -امامان اسـماعيلي  -الامراگر كسي خدا و رسولش را اطاعت كند، اما از اولي. رسول اوست
اين طاعـات را   ةخداوند هم زيرا ،ند، طاعت خدا و رسول نيز از او پذيرفته نيستپيروي نك

 ةبا وفاي به عهد ائمه و عهد انبياء و اولياء الهي، مؤمن شايسـت . به يكسان فرض نموده است
دوم بزرگداشت و احترام به ائمه . شودنام ايمان، و مستحق ثوابي كه خداوند وعده داده، مي

كننـدگان   ست كه ايشان را برپاكنندگان امر خـود و دعـوت  ا ظيم خداونديتع ةاست كه نشان
هايشـان   مردم بايد ائمه را در ديدگان و قلب ةهم از اين رو،. سوي خويش قرار داده است هب

موم بايد امام را از احوال خويش آگاه كند و در شوون أم افزون بر اين،. تجليل و تعظيم كنند
و در طلب آمرزش گناهان خود آنان را، كه ابواب رحمت الهـي  مختلف از او ياري بخواهد 

بايد از  ،كه به ائمه معرفت دارد يچنين كس هم .واسطه قرار دهد هستند، و اسباب مغفرت او
از عقوبت ايشان و كاهش منزلت نـزد آنـان پرهيـز كنـد و      خداوند بترسد و چون همايشان 

ها را  د طاعت ايشان را قرين طاعت خود، و آنخداون ، زيراتقواي آنان را در دل داشته باشد
تـر   هر كه به امام نزديك. و شاهد اعمال بندگان قرار داده است ،ميان خويش و خلق ةواسط

داشت آنان   گرامي ةترس از ائمه، نشان ، زيرااست، بايد خوف او را بيشتر در دل داشته باشد
كس بر اولياء الهي حقي ندارد و منزلتي كه وي نـزد   هيچكه بايد بداند چنين  هممن ؤم. است

حاصل لطف و تفضل الهي است و عمل صالح انسان را بـه تزكيـه و قـرب الهـي      ،امام دارد

                                                           
 .16-11ش، صص1356به كوشش غلامرضا اعواني، تهران،  ،وجه دين، ناصر خسرو قبادياني. 1
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كنند، صبر كند و چه كه ائمه پيروان خود را بدان امتحان مي كه در برابر آن ديگر آن. رساندمي

   1.كنندهايي باشد كه بديشان عطا مي شكرگزار نعمت
ايمـاني و  و اموربـالقوه و بالفعـل،    ةدر هم ـ آنـان مراه امامان، تسليم كامـل بـه   ه جهاد به

و دشمني با دشمنان ايشان، انجام امور مورد موافقت آنـان   آناندوستي دوستداران  ،اعتقادي
و پرداخـت   ،و پرهيز از امور مورد مخالفتشان، دوري از حسد، سـتمگري، كينـه و سـوءظن   

  2.ائمه بايد مراعات شود ةدرباربايد به ايشان از ديگر اموري است كه  خمس اموال خود
  

  عين القضات ةپير طريقت در انديش
امام،  موردعين القضات در دفاعيه، پس از ذكر اتهام خويش مبني بر ترويج تعاليم باطنيه در 

 ةربـار بـه حـديثي از رسـول اكـرم د     ،براي نشان دادن حقانيت باور خود به پير و مرشد راه
و نيز سـخناني از مشـايخ بـزرگ     )جاهليه ميتةمن مات بغير امام مات (امام  ضرورت وجود

كيد بـر دوري خـود از تفكـرات    أبراي ت ،علاوه هب. كندصوفيه مانند بايزيد بسطامي استناد مي
اسماعيلي، استدلالات و براهين عقلي مذكور در آثار خـود بـراي اثبـات وجـود خداونـد را      

-يـا امـام معصـوم مـي     نبي داند كه تنها راه شناخت حق رانكار نظر اسماعيليه ميدليلي بر ا

، در نياز انسـان بـه پيـر و مرشـد     اند صوفيه كه ارباب حقيقت كه بر اين باور استاو  3.دانند
لزوم پيـروي   با اعتقاد به صوفيانه را با بي انصافي اين باور رايجاما دشمن،  ،اتفاق نظر دارند

چنـين در آثـار مختلـف خـود      وي هـم . اسـت  يكي گرفتهتعليميه  ةوم در انديشاز امام معص
سـلوك وي بـا مريـدان را     ةهاي پيـر و نحـو   ضرورت تبعيت مريد از شيخ طريقت، ويژگي

بحث مفصـلي را بـه رد عقايـد     مكتوباتهفتاد و پنجم  ةوي در نام. كند ميخوبي تشريح  هب
و سـلوك عملـي عـين القضـات نيـز از      زنـدگي خانقـاهي   . دهـد  مـي اسماعيليه اختصـاص  

سرسپردگي كامل او به پيران و مشايخ صاحب نفسـي چـون فتحـه، بركـه و احمـد غزالـي       
  . حكايت دارد

  

                                                           
 .56-39صص، . . .  لهمةكتاب ا نعمان بن محمد، ،مغربي تميمي. 1

 .303-298ق، صص1369، مصر، مقلات الاسلاميين و اختلاف المصلينعلي بن اسماعيل،  اشعري،. 2

 .10ص ،، به كوشش عفيف عسيران، تهرانشكوي الغريب ةرسالعين القضات همداني، . 3
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  نياز سالك به راهنما و شيخ طريقت. 1

 درمان دردهاي معنوي سالك. 1.1

و براي هر يك از دردهاي روحـي و معنـوي    مريد است گر چون طبيبي حاذق درمان پير هم
راه و سلوك  چنين طبيبي، به اجماع مشايخ، فرضوجود . كندوي دارويي مناسب تجويز مي

از سوي ديگر پذيرفتن مريدان و  .»من لا شيخ له لا دين له«: اندگفته ست كهرو  از اين. است
   1.تربيت و هدايت ايشان نيز بر پير فرض است

  
 علم به باطن و اسرار دين . 2.1

رسول و قيامت، شرط اول حصول كمال اسـت   ،يعني خدا ،به اصل راهبه باور قاضي ايمان 
شرط دوم است و پس از  ،داندبدرستي  هاي كه اين راه را بو تصديق و تبعيت از انسان زبده

اما ايمان بدون پيري كه بيانگر ايمان راستين و مفسر كتـاب باشـد،   . شودآن سلوك آغاز مي
 قـرآن طـور كـه فقيـه در ظـاهر      همـان  .»لنبي في امتـه الشيخ في قومه كا«زيرا ممكن نيست، 

   2.كندكند، پير باطن آن را فهم ميتصرف مي
  

 تبعيت از پير موجب ترك عادت . 3.1

شدت مـورد انتقـاد قـرار     هب آن را پرستي يكي از مسائلي است كه قاضي در آثار خود عادت
 ـحتي نسخ اديان و شرايع پيشين از جمله يهوديت و مس دهد ومي دليـل كـاهش    هيحيت را ب
ترك عادات براي قدم نهـادن در وادي   به باور او، 3.داندها به عادت محض، ضروري مي آن
.. كفر، نفاق، شرك، عجب و  ثمرات ابتلا به عادت، 4.ستا نهايت مردان خداوند ضروريبي

 ،رون كنداطلاع مريد از نهاد وي بيداند چگونه شيطان را بيست كه ميا است و هنر پير اين
   5.نهدبرسد و اسرار را به موقع با وي در ميان » لا اله الا االله«كه به حقيقت قول  تا آن

                                                           
 .10ش، ص1386 ،به كوشش عفيف عسيران، تهران ،تمهيداتعين القضات همداني، . 1

 .392- 390، صص3ش، ج1387به كوشش علينقي منزوي و عفيف عسيران، تهران،  ،هانامههمو، . 2

 .56، ص1ج ،همان. 3

 .236 ، ص1ج ،همان. 4

 .49، ص1ج ،همان. 5
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 رهايي مريد از خطرات و مهالك. 4.1

هـاي گمراهـي   از نشـانه  از عارف عالم به مهالك و خطـرات راه را  نيازي اهل علمقاضي بي
وخودداري از متابعت اهـل معرفـت   كمتر كسي از خودبيني كه اند و معتقد است دايشان مي
طالب نبايد هرگز  پس. ندا نزد او عالم و جاهل در نياز به پير و مرشد، يكسان. يابدنجات مي

   1.به علم خود مغرور شود و بدون راهنما در راه سلوك قدم گذارد
  

 چون واسطة ديدن حق پير هم. 5.1

ديـدن او   هآئين ـبي اسـت كـه بـي   ست، و حق آفتـا ا پرده ديدن معشوق محالجا كه بي از آن
پير، انسـانِ كامـلِ   . او را در مجالي و مظاهر وي به تماشا نشست بايدسوزاند، ها را مي چشم
 ةارادت يعني خدا را در آئين ـ. بينددر او ميخدا را ست كه مريد ا ايصوفيانه، و آئينه ةانديش

او را ديده نيسـت كـه در   . بيندپير است كه خود را در او مي ةمريد نيز آئين و جان پير ديدن
   2.پس بايد قوت از خود خورد ،آفتاب بنگرد

ارادت  ةبـالاترين درج ـ  و چون و چرا از اوسـت پير، تبعيت بي ةديدن حق در آئين ةنتيج
مسخر پيـر   ،كه اعضاء و جوارح مطيع انسان هستند گونه همانست كه جان مريد ا به پير آن

اما تـا در راه  . ون هيچ اكراهي از فرمان پير اطاعت كندست كه بدا شود و كمترين درجه آن
پيـر،   ةقاضي براي روشن نمودن معناي ديدن خداونـد در آئين ـ   3.مريد نيست ،ارادت نباشد

بر اساس  خود در مقابل قلم االله قرار دارند و يي كهها دل: كندتقسيم مي ها را بر دو دسته دل
جاي نفس اماره از دل پاك خود كـه عـرش الهـي و     هبايشان  4»كتب االله في قلوبهم الايمان«

. يابنـد مـي  دانند، با رجوع به دل خود درچه را كه نمي كنند و آنمسكن خداست، پيروي مي
انـد و  خـام و ناپختـه  هاي  دلگروه دوم . متقي و سعيد است ،دلش مفتي او باشدكه هركس 

و لـوح قلـم الهـي باشـد بپرسـند تـا       پس بايد از كسي كه دلش آئينه  .اين استعداد را ندارند
اين معنـاي خـدا را    ،»لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمونأفاس«و بر اساس برايشان معلوم گردد 

                                                           
 .74ش، ص1379به كوشش عفيف عسيران و مهدي تدين، تهران،  الحقائق، ةزبدعين القضات همداني، . 1

 .270-269، صص1ج ،هانامههمو، . 2

 .272، ص1همان، ج. 3

 .22:مجادلهسورة . 4
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همين ناپختگي است كه نياز مريد به مرشـد را   ،در نگرش صوفيانه 1.پير ديدن است ةدر آئين
و بدون مدد و اذن وي، ميان خلق و مخلوقات است  ةپير واسط ،به بيان ديگر. شودسبب مي

را نـدارد و بـه حقيقـت ايمـان احمـدي مـومن       » قل الروح من امر ربـي «كسي توان رويت 
   2.نخواهد شد

  
 پير، دوست خداوند. 2

بايزيد خداوند هر  ةدوستداران حق است و به گفت نگاه حداقلي نيز پير يكي از دوستان و در
اگر آدمي خود را در دل يكي از دوستان  پس .كندبار در دل دوستان خود نظر مي روز هزار

. او جاي كند، به پيروي از دل او، دل وي نيز محل نظر و عنايـت حـق تعـالي خواهـد شـد     
اطعام مساكين، عيادت بيماران، اكرام  گونه كه تقرب به دوستان او و انجام اعمالي مانند همان

دار اگـر سـگ  «در ديـن  ر او بـه بـاو  ، افزون بر اين 3.در حقيقت تقرب به اوست...مومنان و 
، بلكـه  اين، نه تنهـا راه نزديكـي بـه خـدا     4.»داران دوستان او باشي، دولتي عظيم استسگ

    5.دوري شيطان است ةو پذيرش وي ماي ،ترين راه نزديك پير، خدمت كفش
  
  هاي پير  ويژگي. 3

س از آن شفقت اول كمال و پ: كندهايش دو شرط را براي پير ذكر ميقاضي در يكي از نامه
اما در مواضع ديگري اين شروط را بسط   6.درستي ارشاد نمايد هعاشق را ب ، تا سالكفراوان
جمـال حـق، و    ةپير آئين. گيرد در نظر ميپير  رايهاي ديگري را نيز ب و ويژگي دهد ميبسط 

ماننـد آن  ، شـود  مـي چه كه انسان از پيري پخته  آن از اين رو، 7.دل او محل معرفت خداست
و ايـن همـان ديـدن     ،دل خـود شـنيده و دانسـته    ةواسط هاز خداي متعال و ب ت كه آن رااس

                                                           
 .9ص، تمهيداتعين القضات همداني، . 1

 .341ص، همان. 2

 .421، ص1ج ،هانامههمو، . 3

 .413ص ،1ج همان،. 4

 .414، ص1ج همان،. 5

 .353، ص2ج ،همان. 6

 .105، ص1ج ،همان. 7
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پير مظهر اسم هادي خداوند  افزون بر اين،. كه شرح آن گذشت 1پير است، ةخداوند در آئين
از . سـازد هرگز مريدان را گمراه نمـي  و به همين سبب، سزاوار اوست يهدياست و صفت 

ست و مريد بايـد  ا نيازمورد شده است، پيري پخته و راه رفته  ريپيامبري سپ ةجا كه دور آن
تصـرف در   كـه وي تـوان دخـل و    ديگـر آن  2.خود را بدو بسپارد تا گمراه نگردد ةزمام اراد

 نحو تكويني آگاه هاخلاق و تبديل مزاج مريدان را دارد و بر احوال اهل سعادت يا شقاوت ب
علـوم و اسـرار بـاطني و     .ست، اما نه از راه آمـوختن چنين پير داناي اسرار دين ا هم 3.ستا

عبادتي كه ايشان بـراي مريـد واجـب     دين، مختص پيران است و هر ذكر و معارف خواص
شرط عصمت بـراي پيـر وجـود نـدارد و ايـن       اما 4.بدانند، تخطي از انجام آن ممكن نيست

رح احوال پير و مريـد  در حقيقت ش ،»اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم«حديث نبوي 
مريـدان در آرزوي مقـام پيـران     ةهم ـ. هاي پير اسـت  خويشي نيز از ديگر ويژگيبي 5.است

انـد، و بـه   ايشان از خـود بيـرون آمـده    زيرا ،ندا هستند، اما پيران خود در تمناي مقام مريدان
يـد در ايـن   مريد هم با. ند كه يك لحظه آنان را به خود بازدهندا در آرزوي آن ،بزرگي ةگفت
توانـد از يگـانگي   خويشي از مراد خود پيروي كند و مريدي كه با خود است چگونه مـي بي

 ،و احكام الهي نيز از شـرايط پيـر اسـت    قرآنشناخت ناسخ و منسوخ آيات  6!اي ببرد؟بهره
 ،رو از ايـن . ست در احكام شرع حرامي را واجب، يا واجبـي را حـرام گردانـد   ا ممكن زيرا

پيرِ راه  ةسرانجام، نشان 7.دارد پسنديده نيست دلي قدم برمي ني كه به فرمان صاحبانكار انسا
پيـران خـود    زيـرا  8،داندافعال و اقوال مريد را از ابتدا تا انتها مي ةست كه هما راه رفته اين

   9.شناسندخوبي مي هاند و مريدان را بروزي مريد بوده
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  آداب مريدي. 4

اسـتعداد، طلـب، و   : داندطي دارد كه گاه آن را سه مورد ميشرو تالقضانزد عين بودن مريد
نحو پراكنده شرايط و  هاو در ساير مكتوبات خود نيز ب 1.همراه با عافيت و صحت عمر دراز،
  .كندعنوان آداب مريدي ذكر مي ههاي ديگري را ب و ويژگي

ر مـادر،  چون شـي  لطف پير هم ترين ويژگي مريد است و دل سپردن به پير، اولين و مهم
مريـد اول ديـن   « ست كـه ا حقيقت مريدي اين ،به باور قاضي 2.گردد ميپرورش مريد  ةماي

پذيرش كامـل اوامـر و فـرامين پيـر      ،نمنظور از دين باخت. »بازد، سپس خود را در پير ببازد
صـورت، او مريـد    در غير اين زيراپير او را به كاري مخالف دين امر نمايد،  حتي اگراست، 

خويش عمـل كنـد، خودپرسـت     ةاست، نه مريد پير؛ و اگر مطابق خواست و اراد دين خود
-پس از آن مريد مي 3.»زنار بستن در حق خداي تعالي است«و مريدي، تبعيت از پير . است

 ـكار مـي  هاصطلاحي كه قاضي بسيار ب ؛»دست فرا كفش او كند«، تواند به فرمان پيرمي رد و ب
، گزاري ناشي از اسـتحقاق مريـد نيسـت    اما اين خدمت. دهدنزد وي خدمت به پير معنا مي

سـوخت و تنهـا خاكسـتري از آن    كه چندين سال جان مريـد در عشـق پيـر     پس از آن بلكه
سرسپردگي به پير از خداپرسـتي   4.برجاي ماند، پير سالك را به خدمت خود برخواهد گزيد

ايـن   تالقضـا عـين  5.چون مريد تا پير پرست نشـود، خداپرسـت نخواهـد شـد     ،برتر است
از آن . نامـد مـي  »ولادت ثـاني «خواند و نهادن آن بار را مي »بارگرفتن از پير«سرسپردگي را 

دار مـردان  و خـود او ميـراث   گردد مي چون پير، مجلاي صور الهي پس لوح ضمير مريد هم
رسـد  مي سپس خود به مقام پيري .»ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا«: شود ميالهي 

 ،رسـد طور كه راه از رفتن، به پايان مي از نظر قاضي، همان 6.شودو حكم او در عالم نافذ مي
دوام ايـن   .و بر گفتن و نوشتن اثري مترتب نيسـت  شود ميبه تجربه معلوم  نيز اين حقيقت

بايد عمري خدمت كفش پيري كـرد، تـا عمـر عزيـز     «اهميت است و  دارايسرسپردگي نيز 
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سرسپردگي و تسليم كامل مريـد  ، كبازيپا آن است كهمهم  ةنكت 1.»ان عزيز باشدشود و انس
روند، از ميان چندين هزار سالك كه به راه خدا مي« قاضي ةبه پير چنان نادر است كه به گفت

اني بـا وجـود   گ ـرككه شيخ ابوالقاسـم   چنان .»با دل و جان، يكي را در مضيق ارادت نكشند
مريـدي جـان   ، ديگر نايب هب 2.چنان در طلب مريدي پاكباز بود هم ،تكه هزاران مريد داش آن

خـدا و   ةپير آئين ـ ،در تفكر صوفيانه 3.طلبندپيران از مريدان ارادت مي ةپير ديدن است و هم
مظهـر لطـف و قهـر خداونـد در برابـر       ،رو و از اين است تجلي صفات جمالي و جلالي او

ف و رجاء در برابر حق تعالي دو بال پـرواز معنـوي   طور كه خو همان. آيد شمار مي بهسالك 
تـرس   به همين سـبب، . مريد نيز در مقابل پير بايد معجوني از عشق و هيبت باشد ،اند انسان

اسـت   تفكيك عاشق از منافقي ة، و مايتالقضاهاي مهم مريد نزد عين از پير يكي از ويژگي
و اطاعت از فرمان او، اطاعـت   ،از خداترس از پير، ترس . ترسدكه از حاكم بيش از پير مي

شخص پير به آسمان، و لطف و قهـر وي نسـبت بـه مريـد بـه       چنين هم. از فرمان خداست
سـت كـه   ا هاي مريـد ايـن   از ديگر ويژگي 4.آفتاب و باران نسبت به زمين تشبيه شده است

ن و حقيقـت  نبايد از پير عصمت و طاعت بطلبد، يا او را با چشم سر ببيند، بلكه بايـد بـاط  
نبي اكـرم را بـا چشـم    نيز كه ابوجهل و ابولهب  چنان. علم و معرفت او را ببيند و طلب كند

تـراهم ينظـرون   «: آنـان فرمـود   ةخداوند دربار ،رو از اين. دل نداشتند ةاما ديد ،ديدندسر مي
اند او احوال خويش مطلع نمايد تا پير بتو ةكه پير را از هم ديگر آن 5»اليك و هم لا يبصرون

بـه بـاور   . لحظات مورد تربيت قرار دهد و از خطرها و مهالـك راه آگـاه كنـد    ةاو را در هم
طبق . كاملي از بيان شرح حال مريد به پير است ةنمون قرآنداستان يوسف صديق در  ،قاضي

ست كه احوال خود را به كسي بازگو نكنـد و در  ا پير به مريد اين ةاين داستان، اولين توصي
صـورت    در ايـن . گذرد صبور باشد و آن را مصلحت خود بداندي كه بر وي ميحوادث ةهم

خـود او را نيـز بـه مقـام      6.آمـوزد ويل احاديث را به وي ميأگزيند و تخداوند وي را برمي
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» تخلقـوا بـاخلاق الشـيخ   «و وقتـي   1سازدداند، آگاهش ميچه نمي رساند و از آناستادي مي
ست ا ويژگي بعد اين 2.كنندد كه برادرانش او را سجده ميرسحاصل شود، كار به جايي مي

دب، و در غيبت ؤدر حضور وي م. كه مريد مبتدي بايد ادب حضور و غيبت پير را نگهدارد
 اما نزد مريد منتهي حضور و غيبت پير يكسـان  ،چنان حاضر ببيند او مراقب باشد و او را هم

خلعتي الهي است و هر جا كه مريد باشد، در دهد، هر عملي كه پير به مريد فرمان مي. ستا
   3.حمايت آن خلعت است

  
 اثرات تبعيت از پير در سلوك معنوي مريد. 5

الطاف خداونـد بـر قلـب او،     ةباطن مريد از رذايل اخلاقي و افاض ةتصفي ،نزد عين القضات
حقيقي ترين اثر تبعيت وي از پير است، كه دوري وي از شقاوت و دستيابي به سعادت  مهم

هاي علوم ظـاهري   خدمت پير موجب رهايي از گمراهيافزون بر اين، . را سبب خواهد شد
رسـمي از آن   و وصول به حقيقت معناي حيات طيبه است، كه علمـاي ظـاهر تنهـا اسـم و    

به لحاظ . قبولي طاعات و آمرزش گناهان سالك است ةاز سوي ديگر خدمت پير ماي 4.دارند
اي خدا انجام نشود طاعت نيست، هرچند كه صورت طاعـت  هر عملي كه بر ،لحاظ عرفاني

اگر بـه فرمـان    ،جا كه از نهاد انسان وقوع عملي با اخلاص دشوار است داشته باشد و از آن
به اعتقـاد قاضـي ايـن    . پير طاعتي مقبول است ةواسط هپير از انسان عملي سرزند، آن عمل ب

عمل مريـد اگـر    5.ي دين قابل قياس استله با فتواي علماي فقه در امور و احكام ظاهرأمس
امـا اگـر   . عاقبت به اخلاص خواهد كشيد ،به فرمان پير باشد، هر چند آميخته به ريا يا نفاق

پيـروي از پيـر، دوري از    6.عمل از روي عادت باشد، جـز پنـدار حاصـلي نخواهـد داشـت     
خـود وي   ةبـا اراد اگر اعمال و حركـات انسـان   . آوردخودپرستي را براي مريد به همراه مي

دلي باشد، عاشق،  دست صاحب هباشد، خودپرست و هواپرست است، اما اگر زمام امورش ب
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پير هـدايت كامـل حيـات معنـوي مريـد را در دسـت دارد و        1.خداپرستان است ةو در زمر
مريد را به پرستيدن و پرسيدن احوال از شيخ مشـغول   آن است كهتربيت مريد از جانب پير 

اين اذكار در اصـل  . اي داردآموختن اذكار روزانه به مريد جايگاه ويژه ،اين مسير در 2.نمايد
يكي از اورادي . آموزدها را به مريد مي مقامات متعدد عرفاني هستند كه پير گذر كردن از آن

نفـي همـه    اسـت، كـه حقيقتـاً   » لا اله الّا االله«دهد، مداومت بر ذكر كه پير به مريد دستور مي
دهـد، تـا   را بدو فرمان مـي » االله«پس از گذر از اين مقام، ذكر . ي خيالي را دربرداردمعبودها

در خدمت پير نيـز همـين دو   . سكني گزيند» الّا االله«نفي كند و در مقام » لا«اشياء را در  ةهم
گزار سلطاني است كـه او   بدين نحو كه انسان پيش از سلوك خدمت. كندجنبه نمود پيدا مي

كند تا به خداوند نزديك ولي پس از آن خدمت پير يا مرد خدا را مي ،كنددور ميرا از خدا 
-به معناي ترك خدمت سلطان و دوستي با شيطان است كه خود عين بت »لا اله«پس . شود

سـپس   3.اسـت  دل خدمت كفش و سرسپردگي به مرشـدي صـاحب   »الّا االله«پرستي است و 
از دو مقامِ ميان دو لام، يعني مقـام  كه كند او امر ميشود و پير به مي» هو«حرف  ةمريد نقط

هو «سالكان است، عبوركند و بر ذكر  ةكه مسكن و معاد هم ،نفي ماسوي و اثبات حق تعالي
جا كه سالك همه را پشت سر  اين مقام توحيد خواص است و از آن. مداومت ورزد» هو هو

   4.او نيست ةشايست» هو«نهاده، ذكري جز 
  
  نتيجه 

منـان، شـباهت   ؤويژه از جهت كاركرد هدايت و رهبـري م  هفهوم امام در تفكر اسماعيلي، بم
در حقيقت عين القضـات و اسـماعيليه داراي   . صوفيه داردنزد پير طريقت مفهوم بسياري با 

كنند كه با مباني اعتقادات اهل سـنت  طرح ميمو هر دو دينداري را  اند فهم مشتركي از دين
در متـون  كه ند اشيعه و متصوفه معتقد. امام برجسته است/ ر آن جايگاه پيرو د اختلاف دارد

ديني و شريعت اسلام نبايد به ظاهر الفاظ محدود شد، چرا كه در پس الفاظ متـون مقـدس،   
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) ويـل أت(و حقيقـت ) تنزيل(دو قطب شريعت. هاي متعددي از معاني حقيقي وجود داردلايه
از معاني سري و باطني شريعت را بـر   نگاهبانييقت، ند و حقادر دين اسلام مكمل يكديگر

  .عهده دارد
ظـاهر در برابـر بـاطن، بـا      ، يعنـي در دارا بودن نگرش ثنـوي چنين  همتشيع و تصوف  

نيـاز بـه واسـطه و هـدايت      ةگيري انديش برخي شكل به همين سبب،ند، و ا يكديگر مشترك
ويـل  أپيـر ت /ين ترتيب كاركرد اصلي امامبد. اندثر از شيعه دانستهأمعنوي پير در تصوف را مت

ويل در برابر تنزيل نيز در ابتدا اسـاس تشـيع بـود و بعـدها از     أدر حقيقت اعتقاد به ت. است
 اصول تصوف گرديد و منظور از آن رساندن بياني از معناي ظـاهري بـه مفهـوم حقيقـي آن    

ء و امور است، از خلال پير و مرشد كه مفسر احكام الهي و عالم به باطن اشيا ةانديش. ستا
امام، ركن اساسي تشـيع، و پيـر    1.نزد شيعيان امام واجد چنين مقامي است. ويل پديد آمدأت
تعلـيم، منصـب امـام اسـت و او     . ميان بنده و حق، ركن اصلي تصوف است ةعنوان واسط هب
صوفيه، بـا   اسماعيليه و .كندعنوان انساني ملهم از جانب خداوند، حقايق باطني را بيان مي هب

-ويل يا اسلام باطني را بر اسلام ظاهري برتري ميأعنوان انسان كامل، ت هپير ب/تجليل از امام

پير، به ايشان نقش كليـدي در رسـتگاري و سـعادت    / معرفت باطني و علم لدني امام. دهند
چراي رهرو، و عشـق آميختـه بـه     چون ودهد، كه لزوم سرسپردگي و تبعيت بيها مي انسان

پير مظهر اسم هـادي خداونـد اسـت و    . ستا آن ةپير، نتيج/ بت و ترس او نسبت به امامهي
معتقـد   عـين القضـات  . يابندو از گمراهي نجات مي شوند ميمريدان با پيروي از او هدايت 

خود را به پيري پخته بسپارد، تـا   ةپيامبري، مريد بايد زمام اراد ةسپري شدن دور باكه است 
ن باور كاملا مشابه تفكر شيعه در ضرورت پيروي از امام، پس از نبي اسـت  اي. گمراه نگردد

جمـال حـق، و دل او    ةپيرصِوفيه همانند امامِ شيعه آئين .استراه انبيا  ةپير ادامه دهند/و امام
مريد با پيروي از پيـر،  . او به تماشا نشست ةپس خدا را بايد در آئين. محل معرفت خداست

شيعيان نيز تنها بـا پيـروي از   . شوددل او مجلاي ظهور اسماء الهي ميرسد كه به مقامي مي
ميـان خـالق و    ةچون امام شـيعه، واسـط   پير صوفيه هم. كنندامام، حقيقت ايمان را ادراك مي

-نزد عين. من نخواهد شدؤمخلوقات است و بدون مدد و اذن وي، كسي به حقيقت ايمان م

شيعيان نيز در ضرورت تبعيت از امام ميـان  . ندا يكسان عالم و جاهل در نياز به پير، تالقضا

                                                           
 .24- 22، صص1ش، ج1352، ترجمة اسداالله مبشري، تهران، تاريخ فلسفة اسلاميهانري،  كربن،. 1



  
  
  
  
  
  
  1391 زمستان و پاييز، 12 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /گري، اتهام عين القضات همداني باطني                                154
 

انسان نبايد هرگز به علم خود مغـرور شـود و    ،رو از اين. افراد مختلف تمايزي قائل نيستند
قاضي هم سخن با شـيعه، ايمـان بـه اصـولي چـون      . بدون راهنما در راه سلوك قدم گذارد

/ پيـر  -ق و تبعيت از انسان كامـل  و تصدي ،توحيد، نبوت و معاد را شرط اول حصول كمال
ايمان، بدون پيري كه بيانگر ايمـان  . داندداند، شرط دوم ميدرستي مي هكه اين راه را ب -امام 

-تصـرف مـي   قرآنطور كه فقيه در ظاهر  راستين و مفسر كتاب باشد، ممكن نيست و همان

هاي پير به ضي يكي از توصيهنزد قا افزون بر اين، .كندباطن آن را فهم مي هم امام/ كند، پير
گذرد صـبر  ست كه احوال خود را به كسي بازگو نكند و برحوادثي كه بر وي ميا مريد اين

  .ستا اين تعليم به انديشه تقيه نزد شيعيان نزديك. كند و آن را مصلحت خود بداند
  2،»هليهمن مات بغير امام مات ميته جا« 1،»الشيخ في قومه كالنبي في امته«احاديثي چون 

در آثار قاضي كه در سنت صوفيانه مسبوق به سـابقه اسـت، بـه     3،»من لا شيخ له لا دين له«
ويـل آيـاتي چـون    أعلاوه او در ت هب. ستا رواياتي از اين دست در تفكر شيعه بسيار نزديك

  5،»ثم اورثنا الكتاب الـذين اصـطفينا مـن عبادنـا    «و  4،»فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون«
-هـا را امـام مـي    كـه شـيعه آن   حال آن ،داندران انبيا را پيران طريقت ميدا اهل ذكر و ميراث

  . خوانند
 ـ654زاريان به دست مغولان در سال پس از فروپاشي ن دليـل تقيـه بـه     هق، اسماعيليان ب

اتخاذ پوشش مناسب جهت مصون ماندن از آسيب و حفـظ جـان خـويش روي آوردنـد و     
صـوفيه پنهـان    ةهاي صـوفيانه، در زيـر خرق ـ   ها و طريقترسمي با فرقه ةبدون داشتن رابط

تر از وي توسط  پير براي اشاره به امام نزاري يا مراتب پائين ةچنين بكارگيري واژ هم. شدند
اذعان خود ايشان بر وجود مشـتركات بسـيار    ةالموت، نشان ةاسماعيليه نزاري و بعد از دور

ت نزاريـان در آن دوره آكنـده از اصـطلاحات صـوفيانه و     ادبيـا . ميان اين دو مفهـوم اسـت  
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نزديكـي دارنـد و حـاكي از نـوعي اخـتلاط و درهـم        ةهايي است كه با تصوف رابطانديشه
  .نزاري است ةآميختگي تصوف و اسماعيلي

امام  ةهايي كه ميان مفهوم پير و شيخ طريقت در تفكر صوفيه و انديشبا وجود مشابهت 
كـه   چنـان . ندا وجود دارد، اين دو مفهوم از جهاتي نيز با يكديگر متفاوت اسماعيليه ةدر فرق

ابعـاد تشـريعي وجـود     ةگذشت، امام در نگاه اسماعيليه داراي حقيقتي تكويني است كه هم
او يگانه موجودي است كه مظهر و تجلي كامل اسماء و صفات الهي، . وي مبتني بر آن است

 ةترين عنصر رستگاري و وظيف مهم ،رو  از اين و است و خليفه و جانشين حق در عالم خلق
اين موهبتي خداداده است و حاصل تلاش و مجاهدت شخصي امام . ويل بر دوش اوستأت

كه است خلاف پيران صوفيه  اين .ندا از دستيابي بدان ناتوان و به همين دليل، ديگراننيست 
-نفس و پيـروي از پيـر صـاحب    ةكيمجاهده و تز ةاند و در نتيجهمه خود زماني مريد بوده

اي امام در سلسله مراتب موجودات رتبه ،ديگر بيان به. اندنفسي به مقام كنوني خويش رسيده
است و آنان در سير نزولي و  هم مبدا مخلوقات و هم معاد ايشان ،رو از اين و تكويني دارد

سلسـله مراتبـي    حدود اسـماعيلي در عـالم وجـود   . صعودي خويش از وجود امام ناگزيرند
دليل دارا بـودن چنـين جايگـاه     هب. پذيرددارند كه از نفس آغاز شده و به مستجيب پايان مي

عبادات و اعمال شـرعي اسـت و اطاعـت از وي،     ةويل و باطن همأبديلي، امام تتكويني بي
يل دل هبچنين  هم. صوفيه چنين كاركرد تكويني و تشريعي ندارد اما پير. ة پذيرش آنهاستماي

 ةست، امامان شيعه داراي زنجيـر ا همين ويژگي تكويني، كه موهبت عصمت از ملزومات آن
شود، امـا پيـران متصـوفه    نسبي معيني هستند كه در هر دوره از امامي به امام ديگر منتقل مي

ترين ويژگي امام نزد شـيعه عصـمت اوسـت كـه عـين       مهم ،رو از اين. نسبي ندارند ةسلسل
ست كه نبايـد از  ا زند و نزد وي يكي از شرايط مريدي اينآن سرباز ميالقضات از پذيرش 

پير طلب عصمت نمايد، يا او را با چشم سر ببيند، بلكه بايد باطن، حقيقت، علم و معرفـت  
 عين ةاتهام تشيع و ترويج عقايد اسماعيليه درباركه رسد نظر مي هب به اين ترتيب،. او را ببيند

 كه با توجه به شرايط سياسي ايـران  سياسي بود يظر از اينكه اتهامن القضات همداني، صرف
 نمود، پايه و اساس اعتقادي و كلامي بسياردوره به تنهايي براي اعدام وي كفايت مي آندر 

ند كه فرصـت مناسـبي بـراي    ا قدر به يكديگر نزديك پير آن و و دو مفهوم امام شتمتقني دا
  .دآوردنفراهم ميرا قضات مخالفان جهت اتهام زدن به عين ال
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